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پيشخوان

پرفروش هاي ققنوس
تصويرى از قشر فرودست

رمان «قلعه مرغى؛ روزگار هرمى» كه 
به عنوان رمان برگزيده آخرين دوره جايزه 
ــده، روايت زندگى  ــيرى انتخاب ش گلش
ــى از محله هاى  ــاكن يك يك نوجوان س
ــت و به شرايط و  ــهر تهران اس جنوب ش
ــردازد. در اين رمان،  نحوه زندگى او مى پ
به جنبه هاى مختلف زندگى اين نوجوان 
ــهرى و اتفاقاتى كه او در مواجهه  پايين ش
ــاى مختلف جامعه امروز با آن  با چالش ه
ــركت هاى  ــود، از جمله ش ــه مى ش مواج
ــتان با  ــت. داس ــده اس هرمى پرداخته ش
ــبيه به محاوره نوشته  ــاده و ش لحنى س
ــن رمان  ــب موقعيت هاى اي ــده و اغل ش
ــاس ديالوگ هاى ردوبدل شده ميان  براس
شخصيت هاى داستان شكل گرفته است 
ــيرى از جمله دلايل  ــزه گلش .داوران جاي
انتخاب اين رمان را «توفيق نسبى در خلق 
شخصيت جوانى از قشر فرودست جامعه، 
ــز، ايجاد تصاوير  كاركرد موفق عنصر طن
ــهر تهران  قانع كننده از مناطق جنوب ش
ــردى مدرن در رمان»  و به كارگيرى رويك

دانسته بودند.

دغدغه هاى يك نسل
«اينجا نرسيده به پل»، اولين رمان 
ــت كه نويسنده  آناهيتا يارمحمدى اس
ــى از زندگى  ــا بخش ــيده ت در آن كوش
دختران دهه 60 را نشان دهد و در اين 
ــخصيت متفاوت را به عنوان  راه، سه ش
نماينده هاى اين نسل انتخاب كرده است. 
رويا، مهتاب و آيدا سه دختر جوان اند كه 
ــه زندگى مى كنند و  با هم در يك خان
ــايل حال و گذشته شان  هركدام با مس
دست به گريبان اند. رويا دخترى مستقل 
ــگاه هاى  ــى از آموزش ــت كه در يك اس
ــس مى كند، مهتاب دخترى  زبان تدري
ــتن  ــت كه براى داش فارغ التحصيل اس
ــت در رشته اى ديگر  استقلال ناچار اس
ــود، و آيدا كه  ــط وارد ش ــلا بى رب و كام
هنوز دانشجو است، با سيستم آموزشى 
ــايلى مثل  ــكل دارد. مس ــگاه مش دانش
استقلال مالى و اجتماعى، ادامه  تحصيل،

ــل گذشته،  روابط عاطفى و تضاد با نس
ــه  ــكلى در زندگى هر س هركدام به ش

شخصيت وجود دارند. 

تاريخ محذوف
ــث»، رمانى تاريخى  «يوحنا، پاپ مون
نوشته دوناكراس است كه در آن، داستان 
ــى از فوق العاده ترين و بااراده ترين زنان  يك
قرون وسطاى جهان غرب يوهانا اينگل هايم 
در قالب رمانى تاريخى و هيجان انگيز تصوير 
شده است. قهرمان اين رمان تا قرن هفدهم 
شخصيتى آشنا و شناخته شده بوده اما بعد 
از آن تاريخ، نامش از اسناد رسمى واتيكان 
حذف و وجودش انكار شد. داستان عجيب 
اين زن قرون وسطايى، موضوع روايت اين 

رمان تاريخى است.

نگاه

درباره كتاب «فرهنگ كوچك وحشت» نوشته سيدحسن حسينى
لذت از طعم ترس

ــينماى  «س مى گوييم:  ــى  وقت
وحشت»؛ ممكن است ديگران با 
ترديد براندازمان كنند و بگويند: 
«سينماى وحشت؟! دنيا آن قدر 
ترسناك هست كه نيازى به اين 
فيلم ها نباشد.» اما روشن است 
كه تفاوتى ظريف ميان ترس هاى طبيعى روزگار ما و ترس هاى حاصل 
ــت وجود دارد كه در اين پرسش ناديده گرفته شده.  از سينماى وحش
ــت مثل كسانى كه به آدم هاى سيگارى اعتراض كرده، مى گويند:  درس
«در اين هواى دودآلوده تهران سيگار هم مى كشيد؟» چنين برخوردى 
ــان مى دهد كه از مهم ترين تمايز ميان دود اگزوز اتومبيل ها و دود  نش
ــت، از  ــمى هس ــده. در دود هواى تهران همه نوع س ــيگار غفلت ش س
ــيدكربن تا انواع ذرات مضر، اما اين دود فاقد نيكوتين است! و  منواكس
دقيقا به همين دليل است كه بعضى ها با وجود تنفس در هواى آلوده 
ــيگار هم مى كشند! لذت در سينماى وحشت  تهران، با لذتى خاص س
حكم همين نيكوتين را دارد و وجه تمايز ترس هاى طبيعى زندگى از 

ترس هاى ساختگى در سينماى وحشت را نشان مى دهد.
 مخاطب در سينماى وحشت، ترس از امر ساختگى را با لذت انتخاب 
ــطه ترين ارتباط را با  ــوى ديگر سينماى وحشت بى واس مى كند. از س
ــطه به اين معنا كه هر كسى در لحظه ناب  مخاطب خود دارد. بى واس
ــكل  ترس با حقيقى ترين، خالص ترين و در عين حال با فورى ترين ش
ــود. واكنش به ترس همواره  ــات درونى خود مواجه مى ش بروز احساس
ناآگاهانه بوده؛ زيرا توصيه بخشِ خودآگاه ذهن پرهيز مدام از رويارويى با 
وضعيت هاى ترسناك و هراس آور است. نخستين  فيلمسازان ژانر وحشت 
ــان در ادبيات و نقاشى و تئاتر، آگاهانه يا ناآگاهانه  ــى از اسلافش به تأس
ــطه لذت را توليد، عرضه و  دريافتند كه مى توان از اين مواجهه بى واس
ــيس فورى دست يافته  مصرف كرد. گويى كه آنها به رمز نوعى كاتارس
بودند كه حاصل از برانگيختن ناآگاهانه ترين واكنش هاى ذهن و جسم 
است. آنها دريافتند كه «لذت وحشت» يا به قول حسن حسينى «طعم 
ترس»1 تنها در سينماى وحشت يافتنى و چشيدنى است؛ اگرنه ما هرگز 
از ديدن هيولايى شبيه به يك نيمه انسان/ نيمه مگس در اتاق نشيمن 
خانه مان نه تنها لذت نمى بريم، بلكه حتى خوشحال هم نمى شويم! اما 

ترسِ حاصل از تماشاى همين امر ساختگى در سينما لذت وافر دارد. 
همه فيلم هايى كه مى ترسانند، به نام «ژانر وحشت» يا با عنوان عام 
«فيلم ترسناك» مى شناسيم. اما هرگاه پديده اى جدا از در نظر گرفتن 
تمايزهاى مهم در عناصر تشكيل دهنده اش مورد بررسى قرار گيرد، خطر 
كلى گويى درباره آن هم وجود دارد و كلى گويى هم خطر نفى كلى در 
پى دارد. نفى كلى يعنى اينكه ما با يك جمله كوتاه مى گوييم: «من فيلم 
ترسناك دوست ندارم»و با خيال راحت پرونده تماشا يا مطالعه درباره 
ــه مى بنديم. اما وقتى كليت و پيكره  چنين فيلم هايى را براى هميش
سينماى وحشت را خرد كنيم و عناصر و اجزا تشكيل دهنده اش را به 
تفكيك مورد مداقه قرار دهيم، آن گاه در مى يابيم كه اگر سينمادوست 
ــتيم، دشوار است كه از وسوسه آگاهى يافتن از شيوه توليد لذت،  هس
ــم. كتاب «فرهنگ كوچك  ــوه عرضه و مصرف آن صرف نظر كني نح

وحشت» از منظر مطالعات ژانر در سه سطح به بررسى توليد، عرضه و 
مصرف اين نوع فيلم ها پرداخته. رويكرد مولف به مطالعات ژانر در اين 
كتاب نوعى مطالعه ميان رشته اى در سطح پيش گفته است. هر سطح 
ــه سطح،  ــناخت و مطالعه در اين س مدخل هاى خاص خود را دارد. ش
ــينمايى  ــت يا حتى مباحث س به اقتضاى هر بحث فراتر از ژانر وحش
رفته و به مباحث ديگرى هم مى رسد. به همين دليل بديهى ا ست كه 
در كنار مدخل هايى براى كارگردانان جريان ساز اين ژانر، مدخلى نظير 
«ماركى دو ساد» هم باشد. همين مثال، نه مدخلى زندگينامه اى با اشاره 
به نوشته هاى ساد، بلكه مدخلى ست كه علاقه مندان ساد مى توانند با 
خواندن آن، هم دريافتى كلى از تصويرِ ساد، به عنوان يك كاراكتر در 
انواع فيلم هاى مشهور و غيرمشهور داشته باشند؛ و هم با ميزان تاثير 
و اهميت آن در سينماى وحشت آشنا شوند. ويژگى ميان رشته اى اين 
مطالعه موجب مى شود تا اين فرهنگِ به ظاهر كوچك، پر از سرنخ هايى 
ــون روانكاوى، علوم اجتماعى،  ــيع در حوزه هايى چ براى مطالعات وس
ــى، نشانه شناسى و... باشد. اين سرنخ ها براى مطالعه بيشتر  زيباشناس

كاملا وسوسه كننده اند.
ــناك  ــا عنوان«فيلم  ترس ــدان مدخلى ب ــال علاقه من ــراى مث  ب
ــازى»، «تلويزيون»،  ــادى/ بيگانه س ــران اقتص ــتى»، «بح سياه پوس
ــينماى وحشت نيستند، در  ــتداران س «هواداران» الزاما و صرفا دوس
عوض، دوستداران پيگير و لذت جوى سينماى وحشت، مدخل هايى 
ــناف» را مى پسندند. منتقدان فيلم، مدخل  نظير «ژان رولن» و «اس
«نقد فيلم ترسناك» را دارند و علاقه مندان به مطالعه موقعيت نيروى 
كار زنان در صنعت فرهنگ، مدخلى چون «كارگردانان زن». نمونه هاى 
مذكور همگى سرنخ ها يا روزنه هايى براى مطالعات گسترده تر هستند. 
ــاختار و شيوه عرضه مطالعات در «فرهنگ  بنابراين بايد گفت كه س
ــت» عليه رويكرد نظرى اش نيست. اگر كتاب يكپارچه  كوچك وحش
و غيردانشنامه اى نوشته مى شد؛ يعنى ديگر نه يك «فرهنگ»، بلكه 
كتابى كلى درباره سينماى وحشت بود، شايد به اندازه ساختار فعلى اش 

كارآمد نبود.
 بنابراين پيش از آنكه كتابى براى دسترسى فورى به انواع اطلاعات 
درباره فيلم هاى ترسناك باشد، مطالعه اى تئوريك در ژانر است؛ يعنى 
ــود. آخرين  ــى يافت نمى ش دقيقا نوعى از مطالعات كه در زبان فارس
ــت» هم كتاب  ــت كه «فرهنگ كوچك وحش ــى كتاب اين اس ويژگ
ــت و هم كتاب مرجع نيست. معمولا ما كتاب هاى مرجع  مرجع هس
را در كتابخانه ها مى گذاريم و برحسب نياز، حالى از آنها مى پرسيم. اگر 
نياز نداشته باشيم قاعدتا تا سال ها سراغشان نمى رويم. اما اين كتاب 
هم قابليت مطالعه گسسته و هم قابليت مراجعه پيوسته دارد. احتمالا 
هواداران سينماى وحشت، بعد از اين كتابى دارند كه با ديدن هر فيلم، 
سرى هم به آن بزنند؛ و ساير علاقه مندان به مطالعات ميان رشته اى هم 
مى توانند با مطالعه گسسته مدخل هاى آن، در جست وجوى موضوعات 

و سرنخ هاى مورد علاقه خود باشند. 
پى نوشت:

1- «طعم ترس» عنوان كتاب پيشين سيدحسن حسينى درباره «ژانر 
وحشت» است كه «نشر ساقى» در سال 1380 منتشر كرد. 

سايه نمايشگاه
اگر يك روز بعد از پايان نمايشگاه كتاب در خيابان 
انقلاب باشى، هنوز سايه نمايشگاه را دركتابفروشى هاى 
انقلاب مى بينى. انقلاب همچنان مثل روزهاى برگزارى 
ــال  ــت. هر س ــگاه خلوت تر از روزهاى عادى اس نمايش
ــگاه كتاب،  ــم همين طور بوده. تا مدتى بعد از نمايش ه
راسته كتابفروشى هاى انقلاب خلوت تر است اما امسال 
دلايل ديگرى هم هست تا خيلى از كتابفروشى ها آماده 
ركودى بيش از گذشته باشند: نمايشگاه كتاب، انتخابات 
و بعد هم تعطيلات سه  ماهه. اين چيزى است كه خيلى 
ــد و آن را دليل  ــان انقلاب تصوير مى كنن از كتابفروش
افت فروش خود مى دانند. غالب ناشران و كتابفروشان 
ــگاه امسال ناراضى اند و برخى از جمله  انقلاب از نمايش
كتابفروش انتشارات «توس» با توجه به وضعيت فروش 
ــگاه، مى گويد: «بهتر بود كه  ــان در نمايش كتاب هايش
ــگاه نمى رفتيم. چراكه هزينه حضور در  اصلا به نمايش

نمايشگاه بيشتر از سود آن بوده است.»
سايه انتخابات

يك روز بعد از پايان نمايشگاه كتاب، ازقضا يك روز 
بعد از پايان ثبت نام نامزدهاى اتتخابات رياست جمهورى 
هم هست. در اينجا فرهنگ و سياست حتى در اين نقطه 

ــيده اند. اما همه آن چيزى كه فرهنگ ناميده مى شود، ديوارى  هم به هم رس
بسيار كوتاه تر از سياست دارد. شايد به همين دليل بوده كه كتاب «صراحتنامه» 
هاشمى رفسنجانى امكان فروش در نمايشگاه كتاب را نمى يابد (خبرى كه ابتدا 
ــنا منتشر شد و سه روز بعد توسط فارس تكذيب شد)، اما خود او در  در ايس
ــور مى رود و در انتخابات ثبت نام مى كند. در  جمع طرفدارانش به وزارت كش
خيابان انقلاب نيز فرهنگ و سياست هميشه در هم تنيده اند. خيابان انقلاب 
ــاهراه فرهنگى تهران است و همين خيابان بسيارى از مهم ترين خاطرات  ش
ــد از اتمام ثبت نام  ــم در حافظه خود جاى داده. روز بع ــى معاصر را ه سياس
نامزدهاى رياست جمهورى، به محض اينكه به پياده رو انقلاب وارد مى شوى تا 
به سمت ميدان حركت كنى، اولين چيزى كه توجهت را جلب مى كند بحثى 
ــاطى هاى كتاب درباره انتخابات درگرفته است.  ــت كه در كنار يكى از بس اس
ــنوى كه كتابفروش كنار پياده رو، ــرعت قدم هايت را كند مى كنى و مى ش س

ــمى در انتخابات  ــترى هايش مى گويد كه حضور هاش رو به چندتايى از مش
ــانى است كه هنوز هم هاشمى را  ــت كس اهميتى برايش ندارد. او از آن دس
مهم ترين نماد اشرافيت مى داند. صحبت ميان آنان ادامه دارد اما تا به ميدان 
انقلاب و بازارچه كتاب برسى چندبار ديگر بحث انتخابات به گوشت مى رسد. 
ــى ها دو مشترى بدون آنكه توجهى به قفسه هاى  حتى در يكى از كتابفروش
كتاب داشته باشند درباره انتخابات صحبت مى كنند. به ظاهر هر دو از كانديدا 
ــدن هاشمى خوشحال اند. اين مساله از شوخى هايى كه درباره برخى افراد  ش
مى كنند پيداست. يكى شان رو به ديگرى مى گويد: «هاشمى حداقل مى داند 
رييس جمهوربودن يعنى چه.» در طول مسير چيزهاى ديگرى هم هست كه 
وجه سياسى خيابان را يادآورى مى كند. تقريبا جلوى تمام دكه هاى روزنامه 
ــت و انگار دم انتخابات، روزنامه ها اندكى اهميت روزهاى  ــلوغ اس فروشى ش
گذشته شان را باز يافته اند. دست كم جمعيت جلوى دكه ها كه اين  را مى گويد. 

كتابفروشى ققنوس
ــى، يكى از كتابفروشى هايى كه  به ميدان انقلاب و بازارچه كتاب كه برس
حتما سرى به آن مى زنى؛ كتابفروشى انتشارات «ققنوس» است. كتابفروشى 
ققنوس در بازارچه كتاب و درست روبه روى كتابفروشى «اختران» قرار دارد. 
ــى اى كه درى به بازارچه كتاب دارد و درى هم به خيابان «منيرى  كتابفروش

ــد اما  ــى ققنوس، كوچك به نظر مى رس جاويد». از داخل بازارچه، كتابفروش
وقتى وارد آن شوى مى بينى كه طبقه ديگرى هم در اين كتابفروشى هست 
ــط پله هايى به طبقه اول وصل مى شود. ويترين ققنوس نمايى كلى  كه توس
از فضاى داخل كتابفروشى به دست مى دهد. بخشى از ويترين به كتاب هاى 
كودك و نوجوان اختصاص  يافته و قسمتى ديگر به كتاب هاى تاريخى و فلسفى 
و رمان. قسمتى از آن هم اختصاص به كتاب هاى بازاريابى و روانشناسى بازارى 
دارد. در طبقه اول كتابفروشى و روى ميز كوچك كنار صندوق، در يك طرف 
رمان هاى ايرانى و خارجى قرار دارد و در طرف ديگر كتاب هاى فلسفه و تاريخ. 
در گوشه اى از كتابفروشى هم مجموعه كتاب هاى «شخصيت هاى تاثيرگذار» 
ــه زندگينامه  ــده. كتاب هايى ك ــر مى كند چيده ش ــر ققنوس منتش كه نش
چهره هاى تاثيرگذار دنياى معاصر است و اگرچه مربوط به نوجوانان است اما 
مى تواند به عنوان كتاب هايى مقدماتى براى آشنايى با شخصيت هاى تاريخى 
ــود. اين مجموعه، زندگينامه  ــط همه گروه هاى سنى خوانده ش معاصر، توس
ــى و  ــخصيت هايى از حوزه هاى مختلف- از ادبى و علمى گرفته تا سياس ش
ــفى- را در برمى گيرد. اما در طبقه بالاى كتابفروشى، روى دو ميز بزرگ  فلس
كتاب هاى كودك و نوجوان و دايره المعارف هاى نوجوان قرار گرفته و در كنار 
آنها بسته هاى آموزشى و بازى كودكان قرار دارد. از ويژگى هاى اين كتابفروشى 
توجه ويژه آن به كتاب هاى حوزه كودك و نوجوان است. اما به جز كتاب هاى 
كودك و نوجوان، در قفسه هاى اين طبقه، كتاب ها به ترتيب موضوعى چيده 

شده اند. 
ــترى با  ــگاه را ديد. چند مش ــا در ققنوس هم هنوز مى توان جو نمايش ام

ــترى ها هم  بن كتاب خريد مى كنند و خيلى از مش
ــاب بحث  ــد. تخفيف كت ــان تخفيف كتاب ان خواه
ــتريان  ــد و يكى از مش ــش مى كش ــگاه را پي نمايش
ــش 15 درصدى  ــروز تلويزيون از افزاي مى گويد «دي
ــگاه مى گفت. اما خود  ــران در اين نمايش فروش ناش
من كه امسال به نمايشگاه نرفتم.»كتابفروش نيز به 
كاهش رشد فروش در نمايشگاه امسال اشاره مى كند. 
ــگاه را  با اين حال، او پرفروش هاى ققنوس در نمايش
يكى رمان «قلعه مرغى؛ روزگار هرمى» نوشته سلمان 
امين مى داند و ديگرى رمان «اينجا نرسيده به پل» 
ــته آنيتا يارمحمدى. او مى گويد چاپ اول رمان  نوش
ــگاه كتاب  ــى» در نمايش ــى؛ روزگار هرم «قلعه مرغ
ــخه از اين رمان روى  ــت. اما چند نس تمام شده اس
ــى ققنوس قرار دارد و كنار كتاب هم  ميز كتابفروش
برچسبى چسبانده شده با اين عنوان: «برنده بهترين 
رمان جايزه هوشنگ گلشيرى اسفند 91». احتمالا 
همين عنوان «رمان برگزيده جايزه گلشيرى» نقش 
ــت. به گفته  ــته اس زيادى در فروش اين كتاب داش
ــيده به پل» هم در ايام  كتابفروش كتاب «اينجا نرس
ــده و اين مساله به  ــگاه توسط راديو تبليغ ش نمايش
ــت. اما شايد برچسب كنار  فروش آن كمك كرده اس
ــى» علاوه بر اينكه  ــاب «قلعه مرغى؛ روزگار هرم كت
ــتريان  ــده، برخى از مش باعث افزايش فروش آن ش
ــد. در همين مدتى كه  ــتباه انداخته باش را هم به اش
ــتم، دو دختر جوان با  ــى ققنوس هس در كتابفروش
ديدن برچسب «برنده بهترين رمان جايزه هوشنگ 
گلشيرى اسفند 91»، به دنبال كتابى مى گردند كه مربوط به اين عنوان باشد. 
يكى از آنها رمان «قلعه مرغى؛ روزگار هرمى» را برمى دارد و برانداز مى كند. اما 
ديگرى مى گويد: «آنجا نوشته هوشنگ گلشيرى؛ اما اين رمان كه نوشته يك 
كس ديگر است». بعد، مدتى با هم فكر و مشورت مى كنند كه اگر نويسنده 
هيچ كدام از كتاب هاى روى ميز هوشنگ گلشيرى نيست، پس برچسب روى 
ميز مربوط به كدام كتاب است؟ در نهايت وقتى مى فهمند كه برچسب روى 
ــيرى دارد و نه خود او، از خريدن كتابى كه برنده  ــاره به جايزه گلش ميز اش
ــده منصرف مى شوند. احتمالا آنها خبر نداشته اند كه هوشنگ  اين جايزه ش
گلشيرى سال هاست كه مرده و در «اسفند 91» كتابى از او منتشر نشده است. 
ــترى ديگر نمى داند كه نشريه «مهرنامه» چند ماهى  همان طور كه يك مش
ــود و از فروشنده، «مهرنامه» مى خواهد. جالب اينكه  است كه منتشر نمى ش
فروشنده هم با حالتى خالى از تعجب پاسخ مى دهد: «ما مهرنامه نمى آوريم». 
ــگاه كتاب، دو رمان تاريخى  اما از ديگر كتاب هاى پرفروش ققنوس در نمايش
بوده اند كه هردو توسط نشر ققنوس منتشر شده اند. يكى رمان «يوحنا، پاپ 
ــته دوناكراس و ديگرى رمان «حشاشين» نوشته تامس گيفورد  مونث» نوش
ــرف منتشر شده اند. اما از ديگر كتاب هاى  ــيد اش كه هر دو با ترجمه جواد س
ادبى كه روى ميز كتابفروشى ققنوس قرار دارند و جلب توجه مى كنند، سه 
اثر جوزف كنراد است كه هر سه كتاب، مدتى پيش با ترجمه سهيل سمى و 
ــط نشر ققنوس به بازار آمدند. «مرز سايه»، «طوفان دريا» و «كاكا سياه  توس
كشتى نارسيسوس» عناوين اين سه كتاب اند. تعداد كتاب هايى كه با ترجمه 
سهيل سمى در اين اواخر منتشر شده اند، نشان مى دهد كه او مترجم بسيار 
پركارى است. از ديگر كتاب هايى كه به تازگى با ترجمه سمى و توسط همين 
نشر ققنوس منتشر شده اند، رمانى است از «جان آپدايك» با نام «از مزرعه» و 

همچنين كتابى از «مارگارت اتوود» با نام «بانوى پيشگو». 
 غالب مشتريانى كه به ققنوس مى آيند به جاى گشتن در ميان قفسه ها، 
ليست كتاب هاى مورد نظر خود را به فروشنده مى دهند و از روى ليست مورد 
نظرشان به خريد مى پردازند. به اين ترتيب هيچ خريدارى مدتى طولانى در 
ــايد به اين دليل كه امكان دسترسى به قفسه هاى  ــى نمى ماند. ش كتابفروش

كتاب در طبقه اول كتابفروشى چندان آسان نيست. 

از خيابان انقلاب به بعد-2

سايه هاى خيابان

 پيام حيدرقزوينى

ــت كه  ــاوجى را چند سالى س ــدى مظفرى س ــاى مه آق
مى شناسم. مصاحبه هايش با چهره هاى فرهنگى روزگار 
ــخ دقيق و منطقى  ــت. پرسش هايش پاس ما خواندنى س
مى طلبد: سَرسَرى نمى توان گفت «بله»، يا «نه». چند سال 
پيش بود كه نزد من آمد و چند شعر خود را برايم خواند. تا 
آن زمان از او شعر نشنيده بودم. به راستى كه خوب سروده 
بود. گفتم: مبارك است! دنبالش را بگير، موفق خواهى شد. 
اين سروده هاى او در مجموعه پيشين (رنگ ها و سايه ها) 
گنجيده و جايزه كتاب سال «قيصر امين پور» را نصيبش 

كرده است. 
ــه در هر كس ذوقى  ــت ك خصلت معلمى من آن اس

ببينم، تشويقش مى كنم. 
امروز دفتر شب به شيشه مى زند به دستم رسيد. اولين 
شعر اين مجموعه را –كه سيزده صفحه را پرُ كرده است- 
برايم خواندند. بعضى از واژه ها و عبارات را مى خواستم تكرار 
ــعر كه تمام شد، گفتم قصيده نمرده است. گويا  كنند. ش
ــيده و آماده خودنمايى ست! گفتم ورق  جامه نو هم پوش
ــعرها كوتاه شده و هر  بزنند و صفحات آخر را بخوانند. ش

كدام از يك صفحه برنگذشته بود:
نمى توانم /خرگوش ها را / غيب كنم / كبوترها را / بيرون 
بياورم از كلاهم /عصايى را / بدل كنم به دسته گلى / شاعرم 
/ خودنويسم را / پرُ مى كنم از شب/ و بيرون مى آورم از آن/ 

ماه و ستاره ها را 
(«شعر سپيد»، ص 86)

ــيزده  ــن مى ارزد به صد مقوله س ــم: عجب! همي گفت
ــاعر اميدوارتر شدم. حق  صفحه اى آغاز دفتر. به آينده ش
ــترده تر از «شب»  ــعر را، گس ــت كه مركّبِ ش همين اس
ــر ايمان و  ــتاره ها» بدانى. مهم ت ــم ارج «س ــا را ه و واژه ه
ــراينده به شعر خود دارد. بار ديگر به  احترامى ست كه س

سراغ صفحات آغازين مجموعه مى روم:
ــهر زندگى كنى/  ــالا/ چه فرق مى كند/ در كدام ش ح

ــورها/  ــول زندگى ات را/ آسانس وقتى/ ط
ــرض آن را/  ــتاب طى مى كنند/ و ع با ش
ــودش را/  ــيمه/ ظهر خ متروهاى سراس
ــد آفتاب/ از پشت  به زحمت بالا مى كش
آسمانخراش ها/ و با عجله/ پايين مى كشد 
آن را/ آسمانخراش خونسرد ديگرى/ طلوع 
و غروب را بايد/ چگونه كشف مى كردم؟/

ــب/ شب را به روز/ مى رسانم/  روز را به ش
در آرزوى خواندن كتابى كه هنوز/ به خط 

بريل/ در نيامده است.
(«مسخ»، ص 26 و 27)

ــت كه  در هر يك از تركيب هاى اين قطعه اشارتى س
معناى دوم را پيش رو مى گذارد:

ــتاب  ــال هاى عمرت) به ش ــى ات» (س ــول زندگ «ط
ــت و  ــذرد و «عرض آن» (گذران روزانه ات) با وحش مى گ

نابه سامانى به سر مى رسد.
ــوران ـ «در  ــى زندگى مى كنى كه همچون ك در قرن

آرزوى خواندن كتابى به خط بريل» ـ پير مى شوى.
ورق مى زنم و روى اين شعر درنگ مى كنم:

ــى/ از دوربين هاى  ــت/ از در آهن ــده اس چگونه رد ش
مداربسته/ از ديوارهاى بلند سيمانى/ چگونه خودش را/ به 

باغچه كوچك زندان رسانده است/ بهار.
(«زمستان»، ص 81)

و اين شعر:
تاريكى/ به زحمت/ خودش را/ به بالاى 
ــى دارد/ ــاند/ هرچه خيز بر  م ــوه مى رس ك

دستش نمى رسد/ به ماه.
(«هزار و يك شب»، ص 58)

ــنى را در  ــك دلان روش ــه يعنى تاري ك
نمى يابند.

و قطعه ى ديگر: 
ــن نمى كند/  ــاط خانه ى ما را/ روش حي
اين چراغ كوچك/ كه آويران است از باد/ و 

ترس ها و سايه ها را فقط/  بزرگ و كوچك مى كند. 
(«هيس!»، ص63)

آيا نمى توان به ياد آورد سركردگانى را كه وجودشان جز 
وحشت نيافريده و كتاب مِهرشان را كسى بر سر نديده؟ 

و تلاشى دردانگيز و بيهوده: 
ــوم به شمع/ بيشتر خودش را/   هرچه نزديك تر مى ش

پشت سرم/  پنهان مى كند 
شب/ مثل كسى كه پشت ديوارى/ پنهان شود از ترس/ 

مدام/  در گوشم مى خواند/ كه فوت كنم آن را. 
(«ترسيدن»، ص82)

وجود نابه كارى را به ياد مى آورم كه خوشبختى ديگران 
را نمى تواند ديد. 

و در شعرى ديگر: 
ــده است شب/   از در/ از ديوار/ از پنجره/ از پرده/  رد ش

بى آن كه/  يك ستاره/  با خود بياورد. 
(«رنگ شب»، ص78)

و: 
ــتان بود/ سنگى كه مى خواستى/ آب كنى آن را/   زمس

حالا/  درى ست كه براى هميشه/ به روى تو بسته ست. 
(«ظهير الدوله»، «فروغ فرخزاد» ، ص90) 

ــت يا  ــوس» نمايان تر اس نمى دانم در اين كلام، «افس
«هشدار». 

به هر روى، سرنوشت بنى آدم همين است. 
***

به هر جاى اين دفتر كه نگاه مى كنم، مى بينم كه شعر 
مظفرى ساوجى صدفى ست كه مرواريدى در ميان دارد، و 

با دريافت آن لذت كشفى ارزانى خواننده مى كند . 
توصيه من به آقاى مظفرى آن است كه «قصيده پردازى 
نو» را فراموش كنند و بيشتر به قطعات كوچكى بپردازند 
ــه براى نمونه  ــد، و از ياد نبرند ك ــه معنايى بزرگ دارن ك
خيام – به تقريب – از هفتاد تا صد و بيست رباعى بيشتر 

نداشت. 

يادداشت سيمين بهبهانى درباره «شب به شيشه مى زند» مهدى مظفرى ساوجى

در آرزوى خواندن كتابى به خط بريل

 على قلى پور

فرهنگ كوچك وحشت 
سيدحسن حسينى

ناشر: ساقى
چاپ اول: 1392

قيمت: 28000تومان

رمان «داستان من»، تازه ترين كتاب جمشيد طاهرى است كه در 10 فصل 
منتشر شده و خود نويسنده، اين رمان را كتابى متفاوت با كتاب هاى پيشينش 
مى داند. «داستان من»، داستان مرد ميانسالى است كه با يادآورى گذشته به 
ــتان در طول فصل هاى كتاب ميان  مرور خاطرات قديمى اش مى پردازد. داس
گذشته و حال، رفت و آمد مى كند و به دوستان قديمى مى پردازد. دوستان و 
آدم هايى كه با گذر زمان دچار تغيير شده اند و راهشان از هم جدا شده است. 
قهرمان رمان، هرروز به پل خواجو مى رود و با آدم هاى همسن و سال خود به 
مرور گذشته مى پردازد و داستان از اين طريق پيش مى رود. داستان از طريق 
ــته به وقايع سال 1357 و انقلاب مى رسد. وقايعى كه باعث شده،  مرور گذش

ــتان قديمى از هم جدا شده، هريك به مسيرى متفاوت بروند: «يك  راه دوس
سالى مانده كه تظاهرات هرروزى شود. كلاس ها شل و ول است. من و هاتف 

آمده ايم شهرمان. اسماعيل دبير شده اما از خسرو و سردار هيچ خبرى نداريم. 
آب شده و در زمين فرو رفته اند. نه اينكه سراغشان را نگرفته باشيم، گرفته ايم 
ــردار را مى گويند رفته سر زندگى توى  و خيلى هم، اما كاش نمى گرفتيم. س
ايلشان. جاى پدرش را گرفته توى سياه چادرشان. هرچند يكى از ملك پورها 
ــك  ــردار را تهران ديده. حرف از 55 و 56 بود: خودم ديدمش. ش مى گفت س
ندارم خودش بود. ريش و سبيل داشت. با شلوار كار ارتشى و اوركت آمريكايى، 
روبه روى دانشگاه تهران بود. تا ديدمش داد زدم: «سردار، سردار...» انگار سرش 
را بلند كرد از روى كتاب هاى جلوى يك دكه. شك ندارم كه مرا ديد، دويدم 

طرفش اما رفت...». 

حافظه مردى ميانسال

داستان من 
جمشيد طاهرى
ناشر: ققنوس

قيمت: 6500 تومان

رق
 ش

بر،
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك
قلعه مرغى؛ روزگار هرمى

سلمان امين
ناشر: هيلا

 قيمت: 6500 تومان

اينجا، نرسيده به پل 
آناهيتا يارمحمدى

ناشر: ققنوس
قيمت 8500 تومان

يوحنا، پاپ مونث
دونا كراس

مترجم: جواد سيداشرف
ناشر: ققنوس

قيمت: 29500 تومان


